
 

 

  
  
   

  
  

  

طالب حسنه لا تضر معھا  ياب بن يعلحبّ «بررسی روایت 
  شده دربارۀ آن های مطرحو دیدگاه» سیئه

  ، حميد كريمي■سيدمحمدعلي ميرصانعي

  چكيده
ميان، رواياتي كه بـر محبـت    تأكيد شده است. دراين :بيت در روايات بسياري بر محبت  اهل

دانـد، بـيش از همـه اسـت. يكـي       كند و آن را ماية رسـتگاري انسـان مـي    ترغيب مي 7علي
است. مضـمون عجيـب   » طالب حسنه لا تضرّ معها سیئه... ياب بن يعل حبّ «روايات، حديث  ازاين

در اين مقالـه   برگزينند. گوناگونيهاي  اين حديث موجب شده دانشمندان در اين موضوع ديدگاه
) رد حديث و تأثير محبـت بـه   1با روش نقلي و تحليل عقلي به بررسي و نقد سه ديدگاه اصلي (

) محبت به 3آمرزش گناهان صغيره؛ ( سبب 7) محبت به علي2در رستگاري انسان؛ ( 7علي
ايـم كـه    بيين كـرده ايم و سپس نظرية مختار را ت اجتناب از همة گناهان، پرداخته سبب 7علي

محبت علي، اساس دين و معيار ايمان است و دوستدار ايشان كه قهراً مسلمان است، دچار ضرر 
   بيند.شود؛ اگرچه در دنيا و برزخ كيفرهايي مياصلي كه عذاب اخروي يا خلود در آن است، نمي

  
  .، ايمان، سيئه، رستگاري7البط ابي بن حب علي: واژگان كليدي
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  مقدمه
هـاي بلنـد و مهـم     بعد از اصل توحيد، معاد و رسالت پيامبر گرامي اسلام، يكي از آمـوزه 

ديني، مسئله وصايت  و جانشيني پيامبر است. پذيرش امامان و جانشينان ايشان و محبـت  
دهد مودت اهل بيت را مزد به آنان از اركان اصلي دين است. خداوند به پيامبر دستور مي

بـاره تعـابير    ) و از ديگر پيشوايان دين نيز دراين23)، 42(شوري(  لت خود معرفي كندرسا
  بسيار بلندي در منابع روايي موجود است. 

اي دارد و مايـة   اهميـت ويـژه   7بر اساس روايات نبوي، محبت به اميرمؤمنـان علـي  
بين عالمان رستگاري در جهان ديگر است. از صدر اسلام دربارة معناي دقيق اين روايات 

كه اثر عمـل نيـك از غيرمسـلمان مسـئله مهمـي       گونه ديني اختلاف بوده است؛ زيرا همان
است، تأثير عمل بد از مسلمان و مؤمن هم نيازمند تحليلي دقيق است. درباره اين روايات 

جلـد اول و دوم   بـه  تـوان  مي جمله آن كه از شده است، بسياري نوشته مقالات و ها كتاب
 و)،245-147، ص1ق، ج1426(ميلانـي،   ميلانـي  االله آيـت  تأليف ،نعرفهم کیف اقادتن كتاب
 در عمـل  و ولايت جايگاه« و ،)57-29ص ق،1413 تجليل،( »علـی حب رشحاته من« مقاله
روايات كـه   كرد. در يكي ازاين اشاره ،)180-157ص ،1386 مفتاح،( »شيعه منظر از نجات

هاي گوناگوني درباره آن مطرح شده است، آمـده   سنت نقل و ديدگاهدر منابع شيعه و اهل
طالب حسنه لا تضرّ معها سیئه و بغضه سیئه لا تنفع  ياب بن يحب عل«فرمود:  7كه رسول خدا

اي است كه هيچ گناهي بـا آن آسـيب نرسـاند و بغـض او      ؛ دوستي علي حسنهمعها حسنه
، 1ج ق،1411ي، (خـوارزم » اي بـا آن فايـده نخواهـد داشـت     گناهي است كه هيچ حسـنه 

 بـه  مسـتقلي  اثـر  آن دلالـي  و سندي مباحث و اين روايت خصوص ازآنجاكه در ).76ص
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 هـاي  ديـدگاه  بررسـي  و تحليـل  بـا  تـا  است آن بر رو پيشِ تحقيق نيامده، در تحرير رشته
  .را دريابد از اين روايت مقصود آنها، نهايي بندي جمع و حديث درباره اين شده مطرح

شـهردار ديلمـي در كتـاب     بـن  شیرویةن از صحابه نقل شده است. اين حديث از سه ت
) و 2725، ح142، ص2ج، ق1406، جبــل نقــل كــرده (ديلمــي بــن آن را از معــاذ فــردوس

، 2ج ق،1416قندوزي نيز اين حديث شـريف را بـه نقـل از وي آورده اسـت (قنـدوزي،      
 ،7ص ،حرالمناقـببكـرده (  نقل عباس حسنويه اين حديث را از ابن ابن). همچنين 244ص
خطيب خوارزمي نيز آن را با سـند صـحيح    و )259ص ،7ج ق،1409 شوشتري، از نقل به

 و الفاضـلین مناهج در )، و حموي76ق، ص1411 مالك روايت كرده (خوارزمي، بن از انس
 ،الفاضـلین منـاهج( انـد  كـرده  نقـل  خـوارزمي  از را روايت اين نيز المودة ینابیع در قندوزي

 ،240ص ،1ج ق،1416 قنـدوزي،  ؛259ص ،7ج ق،1409 شوشـتري،  از قـل ن به ، 377ص
  اند از:  خوارزمي عبارت مناقب. راويان اين حديث در )270ح

 مالك: صحابي بن ـ انس

حبـان   مهران ابوالربيع: خوارزمي وي را ثقه، صدوق و مرضي خوانده و ابـن  بن ـ خلف
 ).  295، ترجمه133، ص3ق، ج1404عسقلاني، حجر  ابن( آورده است ثقاتنام او را در 

آورده اسـت (تميمـي،    ثقـاتحبـان نـام وي را در    حمزه ابواسيد قيسي: ابـن  بن ـ عمرو
 ).  14541، ترجمه479، ص8ق، ج1395

، 3ق، ج1407اسـت (بخـاري،    صـحیح بخـاریسـعيد خزاعـي: از رجـال     بـن  ـ محمـد 
ــن3971، ح1542، ص4و ج 2651، ح1032ص ــرده   ) و اب ــق ك ــان وي را توثي ــت حب اس

 ).  15203، ترجمه64، ص9ق، ج1395(تميمي، 

حجـر   خود نقل كرده و ابـن  صحیححديث از وي در  26يوسف ضبي: بخاري  بن ـ محمد
، 472، ص9ق، ج1404عسـقلاني،   حجـر  ابـن ( نيز او را ثقه، فاضـل و صـالح خوانـده اسـت    

 ). 880ترجمه

تـا،   ذهبـي، بـي  ( ستاحمد طبراني: از ائمه حديث و حفاظ و ثقات بوده ا بن ـ سليمان
 ).  49، ص2تا، ج يعلي، بيابو ؛135، ص16ج

ق، 1419محمد هروي: از حفاظ و زهاد و ائمه حديث بوده اسـت (ذهبـي،    بن ـ عبداالله
  ).  1028، ترجمه249، ص3ج

همه راويان اين حديث از ثقات و بزرگان هستند و در منابع رجالي اهل سنت مدح و 
  اند.  توثيق شده
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انـد كـه    هاي خود نقل كرده نيز محدثان بسياري اين روايت را در كتاب در منابع شيعي
کشـف )، 197، ص3ق، ج1379شهر آشوب،  شهرآشوب (ابن ابن مناقبتوان  از ميان آنها مي

ق، 1408الـدين رازي (رازي،   منتجـب  چهل حـدیث)، و 93، ص1ق، ج1381(اربلي،  الغمة
جبـل نقـل    بـن  اين روايـت را از معـاذ   ) برادرزادة شيخ صدوق را نام برد كه هر سه44ص
اند. از سوي ديگر، برخي از عالمان شيعي روايات مربوط به حب و بغض اهل بيـت   كرده

، 6ق، ج1422انـد (مظفـر،    نيـاز از بررسـي سـندي دانسـته     را به دليل تواتر معنوي آن، بي
  ).  477ص

گردد. برخي  زمياند كه به سه تحليل عمده با معاني مختلفي براي اين حديث برشمرده
را فاقد هرگونـه تـأثيري در    7تيميه با انكار اين حديث، محبت به حضرت علي مانند ابن

اند. برخي مانند سلطان الواعظين ايـن محبـت را موجـب آمـرزش      رستگاري انسان دانسته
اي از انديشمندان همچون شـهيد مطهـري، ايـن محبـت را      اند و عده گناهان صغيره دانسته

اند. در اين نوشتار پس از بررسـي و تحليـل    رگونه معصيت از شيعه پنداشتهمانع صدور ه
  اين سه ديدگاه، نظريه مختار را تبيين خواهيم كرد.

پرسش اصلي نوشتار اين اسـت كـه: معنـاي دقيـق و صـحيح ايـن روايـت چيسـت؟         
تيميه، سلطان الواعظين، شهيد مطهري و حق دربارة  هاي فرعي هم چيستي نظر ابن پرسش

ديث است. نقد تفصيلي اين سه ديدگاه به همراه توضيح و تحليل دقيق حديث، ارمغان ح
  اين پژوهش خواهد بود. 

  در رستگاري افراد 7. انكار حديث و نفي تأثير حب علي1
هايي به سند و دلالت ايـن   تيميه اشكال تيميه و پيروان اوست. ابن اين ديدگاه مربوط به ابن

ن دليل آن را جعلي دانسته است كه به بررسـي آنهـا خـواهيم    حديث وارد كرده و به همي
  پرداخت:

نقل شـده و درآن كتـاب روايـات كـذب و      فردوس: اين حديث در كتاب اشكال اول
شهردار ديلمي، گرچـه از محـدثان    بن شیرویةجعلي فراواني وجود دارد. مصنف اين كتاب 

و بـين صـحيح و ضـعيف و    است، رواياتي كه در اين كتاب آورده، بدون سـند اسـت و ا  
رو، احاديـث   موضوع آن فرقي نگذاشته و همه را با حذف سند نقـل كـرده اسـت. ازايـن    

ق، 1406تيميه،  شود و اعتباري به روايات آن نيست (ابن موضوعة بسياري در آن يافت مي
  ).73، ص5ج
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 نيامـده،  فـردوسكه در ابتداي بحث گفتيم، روايت يادشده تنهـا در كتـاب    : چنانپاسخ
جبـل،   بن هاي حديثي متعددي نقل شده است و سه تن از صحابه، يعني معاذ بلكه در كتاب

ميـان، روايـت خـوارزمي از     انـد. درايـن   عبـاس آن را روايـت كـرده    مالـك و ابـن   بـن  انس
توان گفت روايـاتي كـه مضـامين    مالك، داراي سند صحيح است. افزون بر آن، مي بن انس

  اي مشهور است كه انكارشدني نيست.  كند، به اندازهمينزديك به اين روايت را بيان 
حال گناهـان بـه    تر از دوستي علي است؛ بااين : دوستي خدا و پيامبر بزرگاشكال دوم

توان گفت با وجـود دوسـتي علـي     رسانند. حال چگونه مي دوستان خدا و رسول ضرر مي
ل شرب خمر تازيانـه زد و  حمار را به دلي بن عبداالله 9گناهان ضرري ندارند؟! رسول خدا

بعد فرمود: او خدا و رسولش را دوست دارد. ايـن وظيفـه هـر مـؤمن اسـت كـه خـدا و        
رسولش را دوست بدارد، ولي اين دوستي مانع اجراي حدود الهـي در صـورت ارتكـاب    

تر از دوستي خـدا و رسـول اسـت و بـه      گردد؛ چه رسد به دوستي علي كه پايين گناه نمي
تكب سرقت، زنا يا قتل گردد، حد بر وي جاري خواهد شد؛ هـر چنـد   يقين اگر كسي مر
  ).همانجامحب علي باشد (

هـاي   در حديث، خسارت عظيم اخـروي اسـت، نـه خسـارت    » لاتضر«: مراد از پاسخ
دنيوي يا اجراي حدود، يعني كسي كه محبـت علـي را دارد، گناهـان مـانع دخـول او بـه       

انجامد و عاقبت اصـل   اصي به سياه شدن دل ميگردد. توضيح آنكه، كثرت مع بهشت نمي
ـذِینَ «كشاند:  زدايد و گنهكار را به ورطه كفر و الحاد مي ايمان را از دل مي ثُمَّ کَـانَ عَاقِبَـةَ الَّ

هِ وَکَانُوا بِهَا یَسْتَهْزِؤُون بُوا بِآیَاتِ اللَّ ن کَذَّ
َ
ی أ

َ
وأ سَاؤُوا السُّ

َ
 بـه  بسـيار  كـه  آنان كار سرانجام آخر ؛أ

روم ( كردند تمسخر و تكذيب را خدا آيات كه شد اين پرداختند بد كردار و زشت اعمال
) و چنين كسي استحقاق ثواب ندارد و اعمال نيك وي در قيامت حبط خواهـد  10)، 30(

تا وقتي حـب آن حضـرت را در دل    7). اما دوستدار حضرت علي25)، 25شد (فرقان (
ت و استحقاق ثواب در برابر اعمال نيك خويش را از داشته باشد، از خطر كفر در امان اس

دهــد؛ هرچنــد مرتكــب معصــيت شــود؛ چراكــه در روايــات نبــوي حــب    دســت نمــي
دهد  مساوي ايمان دانسته شده و مؤمن استحقاق ثواب را از دست نمي 7طالب ابي بن علي

  شود.  و مخلّد در آتش دوزخ نمي
دوستي «فرمود:  7ه حضرت عليروايت كرده كه ب 9ابوسعيد خدري از رسول خدا

شـود، محـب توسـت و     تو ايمان است و دشمني تو نفاق، و اول كسي كه وارد بهشت مي
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  ).97، ح592تا، ص صباغ، بي (ابن» شود، دشمن توست اول فردي كه وارد دوزخ مي
با مـن   9اند كه فرمود: رسول خدا روايت كرده 7ترمذي و احمد حنبل از امام علي

من قول داد كه جز مؤمن مرا دوست ندارد و جز منافق بـا مـن دشـمني     پيمان بست و به
هُ  رَضِيَ عَلِيٍّ عَنْ «نكند:  بِيُّ إِلَيَّ عَهِدَ  قَالَ  عَنْهُ  اللَّ ی النَّ هُ  صَلَّ مَ  عَلَیْهِ  اللَّ هُ  وَسَلَّ نَّ

َ
كَ  لاَ  أ  وَلاَ  مُؤْمِنٌ  إِلاَّ  یُحِبُّ

و  731ح ،136ص ،2ق، ج1420 ؛ شـيباني، 643، ص5ج ،تـا  بي، (ترمذي» مُنَافِقٌ  إِلاَّ  یُبْغِضُكَ 
  ).1062، ح316ص

، 44ق، ج1420مضمون اين روايت در منابع فريقين بسيار است و ام سـلمه (شـيباني،   
ابـي   بـن  اند. بنابراين، محبـت علـي   ) و ديگر صحابه نيز آن را نقل كرده26507، ح117ص

گويـد: بعـد از جنـگ     مالك مي نب نشانه ايمان، و بغض او نشانه نفاق است. انس 7طالب
آمدند و آن  مي 7گرفتند و بر سر راه علي خيبر مردان مدينه فرزندان خود را به دوش مي

پرسيدند: فرزندم! آيـا ايـن مـرد را     گاه مي دادند و آن حضرت را به فرزندان خود نشان مي
نـه، او را   گفـت:  كردند، ولي اگر مي گفت: آري، او را قبول مي دوست داري؟ اگر بچه مي

گفتند: تو ملحق به مادرت هستي و فرزنـد مـن نيسـتي. مـن      انداختند و مي روي زمين مي
، 42ج، ق1419، عسـاكر  ابـن ( خواهم را دوست ندارد، نمي 7طالب ابي بن فرزندي كه علي

  ).289ص
دهندة سيرة اصـحاب اسـت كـه بـا حـب علـي، ايمـان اشـخاص را          اين روايت نشان

در روايت آمده بعد از جنگ خيبر چنين رفتاري ميان صحابه شيوع  آزمودند. پس اينكه مي
فردا پرچم را بـه دسـت   «جنگ فرمود:  است كه در آن 9يافت، به دليل كلام رسول خدا

 »دارنـد  دهم كه خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول نيز او را دوست مي كسي مي
  ).4652، ح143، ص3م، ج1978حاكم نيشابوري، (

شود، بلكه در قيامت هـم نشـانه مـؤمن حـب علـي       انه تنها به دنيا مربوط نمياين نش
قسم به خدايي كه معبـودي جـز او   «مالك روايت شده كه گفت:  بن كه از انس است. چنان

ابـي   بـن  شنيدم كه فرمود: عنوان صـحيفة مـؤمن، حـب علـي     9نيست، من از رسول خدا
، 410، ص4تـا، ج  بغـدادي، بـي  ؛ خطيـب  601، ص11ق، ج1401، متقي( »است 7طالب

  ).  230، ص5ق، ج1419عساكر،  ؛ ابن2314ح
اين اهميت بدان دليل است كه حب علي، فصل اخير ايمان اسـت و كسـي كـه آن را    
دارد، حتماً حب االله و حب نبي را نيز داراست و مراد اين نيست كه ارزش حـب علـي از   
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كه حب علي مؤخر از حـب خـدا و   حب نبي و خداوند بالاتر است، بلكه مهم اين است 
نبي است؛ كسي كه حب علي را دارد، حب رسول و خدا را پيشاپيش دارد، ولي كسي كه 
حب خدا داشته باشد، شايد حب رسول اسلام را نداشته باشد يا اگر حب خـدا و رسـول   

  مكرم را داشت، ممكن است حب علي را نداشته باشد.
 ،باشـد  هرچـه  و باشـد  هركه غيرمؤمنو  است ايمانه ب مربوط ،عبادات جميعصحت 

 و دشـو مـي  )25)، 25(فرقـان ( )مَنْثُـوراً  هَباءً  فَجَعَلْناهُ  عَمَلٍ  مِنْ  عَمِلُوا ما  إِلی قَدِمْنا وَ ( مشمول
 بلكـه  ،نيسـت  ايمان ،باشد آنها از يكى فاقد اگر و است حقه عقايد جميع زا مركب ايمان
 از يكـى ه ب يا بگذارد دين در بدعتى يا شود رمنك را مذهب يا دين ضروريات از يكى اگر

از حسـنه   كـه  ياخبار مفاد ستا اين و شود مي خارج ايمان از ،كند اهانت دينى مقدسات
  ).196ص ،10 ج، 1378، كرده است (طيب تعبير بيت اهل حب و ولايت به

سْئَلُکُمْ  لا قُلْ (كه در تفسير آيه شريفه  چنان
َ
جْراً  عَلَیْهِ  أ

َ
ةَ ا إِلاَّ  أ  یَقْتَـرِفْ  مَـنْ  وَ   الْقُرْبـی یفِ  لْمَوَدَّ

كسـي  «روايت شده كـه فرمـود:    7) از امام باقر23)، 42(شوري( )حُسْناً  فیها لَهُ  نَزِدْ  حَسَنَةً 
كه ولايت اوصياي آل محمد را داشته باشد و از آنان پيروي كند، ولايت انبياي گذشـته و  

ول خداي عزوجل است كه فرمود: مـن جـاء   مؤمنان قبلي را تا آدم داراست و اين همان ق
  ).81، ح576، ص4ق، ج1415(حويزي، » بالحسنه فله خير منها

 لَـهُ  نَـزِدْ  حَسَـنَةً  یَقْتَـرِفْ  مَـنْ  وَ  (روايت شده كه در تفسير آيه  7نيز از امام حسن مجتبي
 »ستبيت ا اقتراف و اكتساب حسنه، دوستي ما اهل«) فرمود: 23)، 42(شوري( )حُسْناً  فیها

  ).573، ص4ج همان،(
بنابراين، كسي كه محبت علي را در دل دارد، ايمان كامـل را داراسـت و گناهـان وي    
هرچه بزرگ باشند، از اين حسنه عظيم بيشـتر نيسـت و ؤومـن از دنيـا خواهـد رفـت و       

گـردد؛ چـه اينكـه هـيچ      يابـد و اهـل بهشـت مـي     عاقبت در ميزان، حسنات او برتري مي
  الاتر از ايمان كامل و عقايد حقه نيست. اي برتر و ب حسنه

از سوي ديگر، محبت علي خـود يكـي از مكفـرات اسـت و سـبب آمـرزش گناهـان        
زدايـد؛   طالـب گناهـان را مـي    ابـي  بـن  حب علي«باره فرمود:  دراين 9شود. رسول خدا مي

عسـاكر،   ؛ ابـن 142، ص2ق، ج1406ديلمـي،  ( »بـرد  كه آتش هيزم را از بـين مـي   همچنان
روز بـراي محبـان    اي از فرشتگان الهـي شـبانه   طوركه عده ). همان244، ص42ق، ج1419

نماينـد. در   كنند و ثواب عبادات خود را بـراي آن افـراد هديـه مـي     اميرمؤمنان استغفار مي
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فرشـتگان از فـراق علـي بـه خـدا      «فرمـود:   9حديث معراج آمده است كه رسول خـدا 
ي مانند صورت علي آفريد و فرشتگان در هر شكايت كردند. پس خداوند ملكي را از نور

كننـد و تسـبيح و تقـديس خـدا را      شب و روز جمعه هفتاد هزار مرتبه او را زيـارت مـي  
  ).132ق، ص1404گنجي شافعي، ( »كنندگويند و ثواب آن را به محبان علي هديه مي مي

پيـامبر   بايد توجه داشت كه اگر باور به خداوند و محبت الهي و نيز پذيرش و محبت
تنهايي مفيد نخواهد بـود. اصـل توحيـد و رسـالت پيـامبر، مقـدم و        نباشد، محبت علي به

تر از امامت و ولايت ائمه است. بنابراين، فايده ولايـت، در حقيقـت فايـده توحيـد و      مهم
رسالت است، پيش از آنكه فايده امامت باشد. اساسـاً مـراد از محبـت علـي صـرف يـك       

طينتي، خوبي و افراد خوب  به لوازم آن نيست؛ زيرا هر انسان پاك كشش قلبي بدون التزام
را دوست دارد، بلكه محبت علي، يعني پذيرش وصايت و امامت و عصمت علي و التـزام  

  روي از ايشان، كه راه ايشان همان  اسلام و ايمان است.به دنباله
بش اسـت؛  نظر دارند كه شرك موجب ضـرر صـاح   : همه مسلمانان اتفاقاشكال سوم

رو، ابوطالب با اينكه محب فرزندش علـي بـود،    هرچند آن مشرك محب علي باشد. ازاين
  ).74، ص5ق، ج1406تيميه،  ابن( دليل شركش داخل در دوزخ است به

هاي مفصلي از سوي محققان شيعه نگاشته شـده و   : درباره ايمان ابوطالب كتابپاسخ
ولي ازآنجاكه موضوع اين  1ت موجود است،ادلة كافي بر اين مطلب براي جويندگان حقيق

  كنيم:  طور مختصر به برخي از ادله آن اشاره مي تحقيق اثبات ايمان آن جناب نيست، به
:ً در دين اسلام جايز نيست زن مسلمان در زوجيت مـرد مشـرك يـا كـافر باشـد.      اولا
همسرانشـان  هاي خود را كه اسلام آورده بودنـد، از   دخترخوانده 9رو، رسول خدا ازاين

عتبه و عتيبه جدا كرد. از سوي ديگر، شكي نيست كه فاطمه بنت اسـد از نخسـتين زنـان    
حال تا زمان فـوت ابوطالـب در زوجيـت او بـاقي مانـد و پيـامبر هـيچ         مؤمنه است؛ بااين

  دستوري مبني بر جدايي آن دو از هم نداد. 
ـهَ وَ لا تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُ (:ً خدا در قرآن فرمود: ثانيا ونَ مَـنْ حَـادَّ اللَّ هِ وَ الْیَوْمِ الآخِْرِ یُوادُّ ونَ بِاللَّ

وْ عَشیرَتَهُم
َ
وْ إِخْوانَهُمْ أ

َ
بْناءَهُمْ أ

َ
وْ أ
َ
در ميان آنان كـه بـه خـدا و روز    «؛ )رَسُولَهُ وَ لَوْ کانُوا آباءَهُمْ أ
محبـت داشـته    يابي كه به دشمنان خدا و رسول اند هيچ كس را نمي رستاخيز ايمان آورده

                                                           
  .شیخ البطحاء ابوطالب؛ شاكري، طالب و سیرته ایمان ابی ،؛ امينيطالب ایمان ابیمفيد،  : ر.ك .1
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). نيـز  22)، 58(مجادلـه ( » باشند و لو پدران يا فرزندان يا برادران يا خانواده آنـان باشـند  
  ).  84)، 9) و نماز بر جنازه آنان حرام است (توبه(113)، 9استغفار براي مشركان (توبه(

آن  داد، پيـامبر  بـه  را ابوطالـب وفـات جنـاب    خبـر  7عليحضرت  وقتي حال، بااين
 و گيـرد  برعهـده  را او دفن و كفن و غسل داد دستورايشان  به و گريست سخت حضرت

)، ولـي  76، ص14، ج1383 ،الحديـد  ابـي  ابن(كرد  مغفرت طلب او براي متعال خداوند از
 ،بـود  مسـلمان  تـو  پدر اگر«: فرمودوي  دختر سفانه به پيامبركه حاتم طايي مرد،  هنگامي 
  ).  224، ص3ق، ج1400حلبي، ( »كرديم مي مغفرت طلب برايش

ً در پاسخ اشكال دوم گفتيم كه چون حب علي ايمان كامل اسـت، سـبب نجـات    ثالثا:
اي و عاطفي محـض نيسـت، بلكـه     شود. بنابراين، منظور از اين محبت، دوستي عشيره مي

را بشناسـد و بـه دليـل     7مراد محبت آميخته با معرفت است و كسي كه حضـرت علـي  
انشين پيامبر است و بـه دليـل سـفارش قـرآن و سـنت بـه       اينكه حجت خدا بر خلق و ج
يقين خود مؤمن خواهد بود. اين حب فـي االله اسـت و بـا     محبت علي، دوستش بدارد، به

چنين گوهري ديگر شرك به خدا در دل نخواهد آمد. سيئه در حديث به گناه اشاره دارد، 
  نه اصل كفر در برابر اسلام.

تو در دنيا و آخرت سروري و هركه تـو را  «ان فرمود: به اميرمؤمن 9: رسول خدارابعاً
دوست بدارد، مرا دوست داشته و دوست من، دوست خداست و دشمن تو، دشـمن مـن   

 »است و دشمن من، دشمن خداست. واي بر آن كس كه بعد از من بـا تـو دشـمني كنـد!    
جمـع   ).  بنابراين، حب علي و بغض پيامبر قابل1092، ح642، ص2ج، ق1403 ،شيباني(

  اند. نيستند، بلكه حب علي و پيامبر و خدا ملازم هم
انـد و در كنـار او    : برترين دوستداران علي كساني هستند كه او را ديدهاشكال چهارم

كرد و از كردار آنـان برائـت    حال خود او همواره ايشان را سرزنش مي اند؛ بااين جهاد كرده
را گردش جمع كنـد و در عـوضِ علـي،     كرد خدا كساني بهتر از آنان جست و دعا مي مي

زدنـد. پـس از اينجـا     اميري شرور نصيبشان نمايد؛ چراكه آنان از جهاد همراه او سرباز مي
شود گناهان موجب ضـرر و زيـان محبـان علـي اسـت و ايـن محبـت مـانع          مشخص مي

ق، 1406تيميه،  كرد (ابن شود؛ وگرنه خود علي محبانش را سرزنش نمي خسارت آنان نمي
  ).75، ص5ج

گونـه كـه    گـري وي ريشـه دارد. او همـان    تيميه گفته، در سـلفي  : آنچه ابنپاسخ: اولاً
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انـد،   دانـد، چـون آن حضـرت را ديـده     را برترين مسـلمانان مـي   9معاصران رسول خدا
پنـدارد؛   اند، برترين محبان او مـي  را هم كه آن جناب را ديده 7معاصران با حضرت علي

ان معاشرت و معاصـر بـودن بـا برتـري محبـت و ارادت نيسـت.       اي مي كه ملازمه درحالي
بسا اويس قرني كه اصلاً حضرت رسول را درك نكرده و در هيچ جنگي كنـار ايشـان    چه

رو،  نبوده است، در محبت به پيامبر گوي سـبقت را از بسـياري از صـحابه بربايـد. ازايـن     
خطاب پرسيد: آيا ما  بن . عمر»كردم اي كاش برادرانم را ملاقات مي «فرمود:  9رسول خدا

شما اصحاب مـن هسـتيد، ولـي بـرادران مـن      «برادران شما نيستيم؟! حضرت جواب داد: 
ق، 1401، (متقـي » كساني هستند كه مرا نديدند و به من ايمان آوردنـد و تصـديق كردنـد   

توان در زمان حـال افـرادي را    ). پس مي138، ص30ق، ج1419عساكر،  ؛ ابن48، ص14ج
  د كه در مقايسه با معاصران اميرمؤمنان محبت شديدتري به آن حضرت دارند. تصور كر
شد، همانا سستي محبـت و ارادت آن   : آنچه سبب گلايه و شكايت اميرمؤمنان ميثانياً

گشت. ايشان در محبت خود صادق نبودند و جـان و   فشاني آنها مي افراد بود كه مانع جان
نــد. در حقيقــت محبــوب آنــان دنيــا بــود، نــه داد مــال خــويش را بــر امــام تــرجيح مــي

طالب. اما كسي كه محب واقعي آن حضرت باشد و دنيا و آنچـه در اوسـت در    ابي بن علي
  تر از اين حب  گردد، مورد مدح خدا و نبي و وصي خواهد بود.  نظرش كوچك

:  ـ گلايه حضرت در آن زمان با نفي دستگيري از ايشان در قيامت و بي ثالثاً ودن فايده ب
  محبت ملازم نيست. آري، محبت آنان كامل و موجب تبعيت تمام نبود.

بغض علي گنـاهي اسـت كـه هـيچ     «اينكه در روايت محل بحث آمده:  :اشكال پنجم
، مطلبي ناپذيرفتني است؛ زيرا دشمن علي اگر كافر باشـد،  »بخشد اي با آن سود نمي حسنه

علي و اگر مؤمن باشد، ايمانش بـه او   كفرش به او زيان خواهد رساند، نه دشمني باش با
  ).75، ص5ق، ج1406تيميه،  رساند؛ هرچند دشمن علي باشد (ابن سود مي
را مسـاوي كفـر و نفـاق     7: در پاسخ اشكال دوم، نصوصـي كـه بغـض علـي    پاسخ

اي تشكيل شده  پيوسته هم خواند، آورده شد و اين بدان دليل است كه ايمان از اجزاي به مي
ايمـان   7شود. آنان كـه بـه حضـرت موسـي     ك از آنها سبب فقدان كل ميكه فقدان هري

را منكر شدند، ايمان به موسـي نفعـي بـه حالشـان      7آوردند، ولي نبوت حضرت عيسي
را انكـار كردنـد،    9نداشت و آنان كه به عيسي ايمان آوردند، ولي نبوت حضرت محمد

ول خـاتم ايمـان دارد، ولـي در    پندارد به رس آيند. همچنين كسي كه مي شمار نمي مؤمن به
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، ي؛ متق ـ76ق، ص1411دلش بغض علـي اسـت، در حقيقـت ايمـان نـدارد (خـوارزمي،       
)؛ چراكه ايمان بـه محمـد بـا    280، ص42ق، ج1419عساكر،  ؛ ابن123، ص13ق، ج1401

  گردد.  شود و همه اعمال نيك وي حبط مي بغض علي جمع نمي
كـه   كسي كه بميرد درحـالي «ود: فرم 7به حضرت علي 9به همين دليل رسول خدا

كه بـا تـو    دارد، خدا كار او را به ايمان ختم كند و كسي كه بميرد درحالي تو را دوست مي
دشمن است، به مرگ جاهلي مرده است، ولي اعمال او بـر اسـاس ديـن اسـلام محاسـبه      

دنيـا  ايمان و با دسـت خـالي از    )؛ يعني بي528، ح402، ص1ج، تا بي، يعلي و(اب» گردد مي
شـود؛   رود، ولي به همه تكاليف شريعت مكلف بوده و بـراي تـرك آنهـا مؤاخـذه مـي      مي

انـد، ولـي بـه اسـلام مكلـف       هاي پيش از اسلام كه به مرگ جـاهلي مـرده   برخلاف عرب
  اند. نبوده

با توجه به اين روايات و روايات گذشته، اصلاً دشمني علي با ايمان قابل جمع نيست 
يقين هيچ راه نجاتي  از سوي ديگر، دشمن علي اگر كافر هم باشد، به تا ايمان سود بخشد.

ندارد، ولي اگر ظاهراً خدا و رسول را پذيرفته باشد، ولي بغض علي داشته باشـد، بـرايش   
دهد كـه چنـين   سودي ندارد. در حقيقت ثمره روايت در مسلمان ناصبي خود را نشان مي

  شخصي اصلاً ايمان و اسلام ندارد.
  موجب آمرزش گناهان صغيره  7ت علي. محب2

ديدگاه دوم از سوي كساني مانند شيخ مفيد، سلطان الـواعظين شـيرازي و حسـن عبـداالله     
) ابراز شـده اسـت. بـر    192-190ق، ص1426؛ علي، 256-251ص ق،1424 علي (رازي،

: كه خداوند فرمود معناي گناه صغيره است؛ چنان اساس اين ديدگاه، سيئه در اين روايت به
ئاتِکُم( رْ عَنْکُمْ سَیِّ  آن از شـما  كـه  بزرگـى  گناهان از اگر«؛ )إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّ

). در ايـن آيـه   31)، 4(نسـاء( » گـذريم  درمى تان گناهان ديگر از كنيد، اجتناب ايد شده نهى
در » سـيئه «ست. بنـابراين، مـراد از   معناي گناه صغيره و در برابر گناه كبيره آمده ا به» سيئه«

طالـب   ابـي  بـن  فرمايد: محبـت علـي   حديث محل بحث نيز گناه صغيره است و روايت مي
تواننـد   پوشاند و آن گناهان در برابر اين حسنه نمي  اي است كه گناهان صغيره را مي حسنه

از دنيـا   ضرري داشته باشند؛ به اين معنا كه اگر مؤمني مرتكب صغيره شـد و بـدون توبـه   
بخشـد و وارد بهشـت    رفت، در صورتي كه محب اميرمؤمنـان باشـد، خداونـد او را مـي    

كند. ليكن بايد توجه كرد كه روايت ناظر به گناهان كبيره نيست و محبت آن حضـرت   مي
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شود، و بر محب آن جناب لازم است براي رسـتگاري، از   موجب غفران گناهان كبيره نمي
  گناهان كبيره بپرهيزد.

يـافتن بـر انجـام گنـاه      گري و جرئـت  معناي جواز اباحه س اين روايت و مانند آن بهپ
نيست، بلكه مانند برخي از آيات قرآن كه به گنهكاران وعده عفو و رحمت و قبـول توبـه   

دهد تا از نااميدي آنان جلوگيري كند، به گنهكاران از محبان اميرمؤمنان وعـدة عفـو از    مي
هَ  اِنَّ (آمرزد  . البته خداوند همه گناهان را ميگناهان صغيره داده است نُوبَ  یَغْفِرُ  اللَّ جَمِیعًـا  الذُّ

هُ  حِیمُ  الْغَفُورُ  هُوَ  إِنَّ  و آمرزنـده  بسـيار  خدايى او كه بخشيد را خواهد گناهان همة خدا«؛ )الـرَّ
كننـدگان خواهـد شـد و     )، ولي اين بخشش شامل حال توبـه 53)، 39(زمر(» است مهربان

نِیبُواْ  وَ (ين دليل بلافاصله بعد از آن فرمود: هم به
َ
کُمْ   إِلیَ  أ سْـلِمُواْ  وَ  رَبِّ

َ
ن قَبْـلِ  لَـهُ مِـن أ

َ
تِیَکُمُ  أ

ْ
 یَـأ

 از پـيش  شويد او امر تسليم و گرديد باز انابه و توبه به خود خداى درگاه به و«؛ )الْعَـذَاب
را كه مرتكب گناه صغيره  ).  اما خداوند كسي54)، 39زمر(( »رسد فرا شما به عذاب آنكه

حـال محـب اميرمؤمنـان بـوده      شده و ناگهان بدون آنكه توبه كند اجلش رسيده و درعين
). بر اساس اين 569ق، ص1419بخشد (سلطان الواعظين،  است، به احترام آن حضرت مي

  ».حب علی حسنه لاتضر معها ذنب صغیر«ديدگاه، روايت يادشده را بايد چنين معنا كرد: 
معناي گنـاه صـغيره    سوره نساء به 31در آيه » سيئه«اولاً، اين درست است كه  ي:بررس

ذكـر  » كبائر«را در برابر » سيئه«آيد؛ چراكه  دست مي است، ليكن اين معنا به قرينه ماقبل به
همين دليـل در سـوره جاثيـه، از     تنهايي چنين معنايي ندارد. به كرده است، ولي اين واژه به

هـاي   ترين آمـوزه  نام برده شده است؛ حال آنكه معاد از مهم» سيئه«ا عنوان كفر به قيامت ب
ـهِ  وَعْـدَ  إِنَّ  قِیـلَ  إِذَا وَ (آيـد:   شمار مي ترين گناهان به اسلام بوده، انكار آن از بزرگ  وَ  حَـقٌّ  اللَّ

اعَةُ  یْبَ  لاَ  السَّ ا قُلْتُم فِیهَا رَ اعَةُ  مَا نَدْرِی مَّ ظُنُّ  إِن السَّ ا إِلاَّ  نَّ  لَهُـمْ  بَـدَا بِمُسْـتَیْقِنِینَ، وَ  نحـنُ  مَـا وَ  ظَنًّ
اتُ  ا بهِم حَاقَ  وَ  عَمِلُواْ  مَا سَیِّ  خـدا  وعـده  كه شد گفته شما به چون و«؛   )یَسْـتهزِءُون بِهِ  کاَنُواْ  مَّ
 چيسـت؟  نـدانيم كـه قيامـت   : گفتيد شما نيست، ريب و شك هيچ قيامت در و است حق
هـاي   بدي هنگام (روز قيامت) آن در نداريم. و يقين هيچ آن به پنداريم مگر گماني و نمى

 »كنـد  احاطـه  آنان را كردند، مى تمسخر آن به كه عذابى براي آنان آشكار شود و اعمالشان
  ). پس سيئه بر انكار معاد يا گناه كبيره اطلاق شده است.33ـ  32)، 45جاثيه((

ـذِینَ  وَ (خوانـده اسـت:   در سورة يونس نيز مرتكب سيئات را خالد در دوزخ   کَسَـبُواْ  الَّ
اتِ  یِّ ئَة جَزَاءُ  السَّ ةٌ  تَرْهَقُهُمْ  وَ  بِمِثْلِهَا  سَیِّ ا  ذِلَّ نَ  ملَهُ  مَّ هِ  مِّ مَا مِنْ  اللَّ نَّ

َ
غْشِیَتْ  عَاصِمٍ کَأ

ُ
 قِطَعًـا وُجُوهُهُمْ  أ
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نَ  یْلِ  مِّ وْلَئكَ  مُظْلِمًا الَّ
ُ
صحْابُ  أ

َ
ارِ  أ  به شدند، گناهان مرتكب كه كسانى و«؛ ) نخَالِدُو فِیهَا هُمْ  النَّ

 و نشـيند،  رخسارشان بر رسوايى و خوارى گرد و شوند مجازات زشت اعمال همان قدر
 انـد.  پوشانده ظلمانى شب از هايى قطعه را آنها روى گويى نيابند، خدا) عذاب( از نگهبانى

  ).27)، 10(يونس(» معذب خواهند بود هميشه آن در بوده و دوزخ آتش اهل آنان
معناي زيبايي و نيكي  به» حسنه«معناي قبح و زشتي و بدي در برابر  به» سيئه«بنابراين، 

معناي گناه كبيره و زماني به معناي گناه  ) و گاهي به252، ص5، ج1360است (مصطفوي، 
  آيد كه آن را بايد با قرينه تشخيص داد. صغيره يا هر دو مي

صـورت بايـد    توان معنا كرد؛ زيرا دراين حديث را نمي با چنين تحليلي نيمة دوم ثانياً،
اي بـا آن سـود نبخشـد؛     اي اسـت كـه هـيچ حسـنه     گفت بغض اميرمؤمنان گنـاه صـغيره  

 7رسيده است، دشمني با امام علـي  9كه برابر احاديث متواتر كه از رسول خدا درحالي
بخشـد؛ و الاّ يـك    مياي با آن سود ن منزلة كفر و نفاق است و به همين دليل هيچ حسنه به

). از طرفـي،  182ص ،1369 تواند سبب حبط تمام حسنات شود (نراقـي،  گناه صغيره نمي
در هر دو قسمت حديث يكسان باشد. بنابراين، » سيئه«كند معناي  وحدت سياق اقتضا مي

  چنين تحليلي در نيمة نخست حديث هم قابل قبول نيست.
گري ايشان باقي اسـت و  اشد، باز هم اشكال اباحهاگر مراد از سيئه گناه صغيره ب ثالثاً،

شود. همچنين تعابير بلند و متفـاوتي كـه در روايـات    به تجويز گناهان كوچك محدود مي
  درباره محبت اهل بيت وارد شده، با اين توجيه سازگار نيست.

  مانع ارتكاب هرگونه معصيت از شيعه 7. محبت علي3
د ثاني، محقق بهبهاني، فيض كاشاني، شهيد مطهري اين نظريه از سوي بزرگاني چون شهي

-227ص ق،1409 ثـاني،  ؛ شـهيد 90-85، ص2ق، ج1423و سيد جعفر مرتضي (عاملي، 
) ارائه شده است. در اين ديدگاه عـدم اضـرار   806ص ،2 ج ق،1418 كاشاني، ؛ فيض228

ي محـب  گناه به محب اميرمؤمنان از باب سالبة به انتفاي موضوع معنـا شـده اسـت؛ يعن ـ   
شود و حب آن جناب مـانع انجـام معصـيت از     واقعي آن حضرت اصلاً مرتكب گناه نمي

رساند.  كند، ولي به او ضرري نمي گردد، نه اينكه محب اميرمؤمنان گناه مي طرف محب مي
نويسد: اگر محبت به اميرالمؤمنين راستين باشد، هـيچ گنـاهى    باره مي شهيد مطهري دراين

زند؛ زيرا محبت به حضرت على كه نمونـه كامـل انسـانيت و تقـوا و      نمىبه انسان صدمه 
گـردد و فكـر    عبوديت و اخلاق است، اگر از روى صدق باشد، مـانع ارتكـاب گنـاه مـى    
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كنـد و   كنـد؛ ماننـد واكسـنى كـه مصـونيت ايجـاد مـى        معصيت را از سر محب بيرون مي
گـذارد و   ستة محبوبش احترام مـى گذارد بيمارى در شخص راه يابد. هر محبى به خوا نمى

بـردارى از محبـوب، لازمـة محبـت صـادقانه اسـت و        دارد. فرمـان  فرمان او را گرامى مى
اختصاص به حضرت على ندارد. به همين خاطر محبت صادقانة رسول اكـرم نيـز چنـين    

ايـن اسـت كـه    » طالب حسنة لا تضرّ معهـا سـیّئة ياب بن يّحبّ عل«پس معناى حديث  است.
انـد كـه    شود؛ نه آنكه جاهلان پنداشته اى است كه مانع ارتكاب گناه مى على حسنه محبت

ايشـان سـپس چنـد     با محبت على هر گناهى مرتكب شوى كيفر ندارد و بـلا اثـر اسـت.   
كند كه در آنها بر تأثير عمل در رستگاري انسـان  روايت از پيامبر در تأييد اين نظر ذكر مي

اين مضمون كه بهشت براي افـراد مطيـع از دسـتورات الهـي      تأكيد شده است. رواياتي به
است و دوزخ براي عاصيان، چه عبد حبشي باشد و چه ولد قرشي؛ يا اينكـه پرهيزكـاران   
دوستان من هستند؛ يا نجات معلول عمل نيك به همراه رحمت الهي است. ايشـان سـپس   

دي نيسـت، بلكـه   كند كه بحث سعادت و شـقاوت و مقـررات اخـروي، قـراردا    اضافه مي
  ).339-331، ص1تا، ج تكويني است (مطهري، بي

حب علی حسـنه لایرتکـب «بر اساس اين ديدگاه روايت يادشده را بايد چنين معنا كرد: 
  ».المؤمن معها سیئه

هرچند هدف نهايي از تأكيد بـر محبـت اميرمؤمنـان، الگوپـذيري از رفتـار و       بررسي:
تـوان محبـت بـه آن     ه انسان كامـل اسـت، نمـي   كردار آن حضرت و نزديك شدن به نمون

هاي فراوانـي هسـتند كـه محبـت بـه شـاه        حضرت را منحصر به معصومان دانست. انسان
اند و گـاهي بـر اثـر     كنند، ولي به مرتبه عصمت نرسيده ولايت را در دل خود احساس مي
واقعـي   شوند. خارج كردن همه اين افراد از دايره محبان غلبه شهوات مرتكب معصيت مي

بيت است؛ زيـرا محـب علـي، حـرارت و      خلاف وجدان و روايات اهل 7حضرت علي
كند و اين امـري وجـداني و انكارناشـدني     كشش به آن جناب را در دل خود احساس مي

   .»کن محبا لآل محمد ولو کنت فاسقا«رو، در روايت آمده است:  است. ازاين
ه كه حب اهـل بيـت، كفـاره گناهـان     در روايات بسياري نيز به اين مطلب تصريح شد

  يابد.  است و گنهكار به بركت اين حب از عذاب اخروي نجات مي
دوسـت مـا دوسـت خداسـت. پـس      «گويد: اميرمؤمنان به من فرمود:  نباته مي بن اصبغ
اي قرار خواهد داشـت و   كه دوست خدا بدرود حيات گويد، در جايگاه بلندمرتبه هنگامي 
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تـر از حبـاب    تر از عسل و لطيـف  تر از برف و شيرين ه آب آن خنكخدا او را از نهري ك
من عرض كردم: پدر و مادرم فداي تو باد! اگرچه گنهكار باشـد؟!  ». است، خواهد نوشاند

اي كـه فرمـود: پـس خـدا      آري، هرچند گنهكار باشد. مگر قرآن نخوانده«حضرت فرمود: 
(مجلسـي،  » ا بخشنده و مهربان اسـت گناهان آنان را به حسنات تبديل خواهد نمود و خد

  ).66ق، ص1413 ؛ مفيد،281ص ،34ق، ج1404
دوستي ما اهل بيت كفاره گناهان است و حسنات را چند برابر «فرمود:  9رسول خدا

انـد،   هايي را كـه بـر بنـدگان روا داشـته     جاي محبان ما اهل بيت، ظلم كند و خداوند به مي
ديگر مؤمنان ضـرر زده باشـد و ظلمـي بـه آنهـا روا       نمايد، مگر اينكه در آن به جبران مي

 ،65ق، ج1404(مجلسـي،  » گويد: به حسـنه تبـديل شـويد    داشته باشد؛ پس به گناهان مي
  ).165ق، ص1414 ؛ طوسي،100ص

عرض كردم: مردي از دوستان شماسـت كـه بـه     7گويد: به امام كاظم زيد نرسي مي
شـود؛   اي مرتكب مـي  كننده اهان هلاكنوشد و گن امامت شما معترف است، ولي شراب مي

از فعـل او بيـزاري بجوييـد، نـه از     «توانيم از او بيزاري بجوييم؟ حضـرت فرمـود:    آيا مي
توانيم او را  عرض كردم: آيا مي». خودش. او را دوست بداريد، ولي از عملش متنفر باشيد

ا را انكـار  خير، فاسق فـاجر، كـافري اسـت كـه م ـ    «فاسق و فاجر بناميم؟ حضرت فرمود: 
خيزد. خداوند إبا دارد كه دوست مـا فـاجر باشـد؛     كند و با دوستان ما به دشمني برمي مي

هرچند انجام دهد آنچه را انجام داده است. شما بگوييد: عمل او فسق و فجور است، ولي 
ق، 1408(نـوري،  » خودش مؤمن است. فعلش پليد است، ولي روح و بدنش پاكيزه است

  1).237ص ،12ج
ر مراد حديث، مطلبي باشد كه ايشان فرموده، بايد بگويد: حب علي مانع انجام سيئه اگ
  دارد. كند يا حب علي انسان را از انجام گناه بازمي شود يا محب علي گناه نمي مي

شـود، يـا محـب علـي گنـاه       در اين روايات نيامده كه حب علي مانع انجام سـيئه مـي  
دارد؛ بلكه افرادي در اين روايـات بـه    انجام گناه بازميكند، يا محبت علي انسان را از  نمي

اند كه با وجود ارتكاب معصيت، مراتب ناقصي از محبت اهل بيـت را   تصوير كشيده شده
  نيز دارا هستند.

هـاي وارسـته    بيت را مخصـوص انسـان   توان محبت به اميرمؤمنان و اهل بنابراين، نمي
                                                           

 به بعد. 149، ح305ق، ص1409، 8علي بن ؛ حسن81، ح606، ص2، ج1413بابويه،  . براي مطالعة بيشتر ر.ك: ابن1
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پنداشت؛ چراكه بر اساس روايات بسياري كه در بهره  دانست و همه گنهكاران را از آن بي
بيـت، تكفيـر گنـاه گنهكـاران      ترين آثار حـب اهـل   اين زمينه وارد شده است، يكي از مهم

گـاه دسـت از تبعيـت و انجـام طاعـات       است. آري، محب تمام، عيار كسي است كه هيچ
ر كسي محـب و  برندارد، ولي ديگران نيز هركدام درصدي از محبت و تبعيت را دارند. اگ

اي نيسـت   رود و اين، لطيفهشيعه كامل بود و مرتكب هيچ گناهي نشد، قهراً به بهشت مي
  كه چندان نيازمند بيان و تأكيد و تكرار باشد.

  . نظرية مختار4
  براي روشن شدن معناي صحيح روايت از نظر نگارنده بايد به چند نكته توجه كرد:

 بـين  از شـري  يـا  خيـر  عمـل  هيچ قرآن، آيات همچنين و الهي عدالت اساس : براول
ةٍ  مِثْقـالَ  یَعْمَلْ  فَمَنْ (متوجه صاحبش خواهد بود:  عمل آن اثر و رود نمي  مَـنْ  یَـرَهُ وَ  خَیْـراً  ذَرَّ

ةٍ  مِثْقالَ  یَعْمَلْ  ا ذَرَّ ) و نتيجة اعمال خوب و بد انسان در سه مرحلة 8-7)، 99زلزله(( )یَـرَه شَرًّ
  روز خواهد يافت. دنيا، برزخ و قيامت ب

قرار داده است؛ مانند توبه، دعا و  گناهان تكفير و آمرزش براي اسبابي متعال خداوند :دوم
 وي ممكـن  هـا بـراي   اشتباه جبران و بازدارد سعادت به نيل در نااميدي از را انسان تا شفاعت

رار داده كه برخي از گناهان مانند شرك و كفر را موجب نابودي اعمـال خـوب ق ـ   گردد؛ چنان
گويد هر عمل خوب و بدي، پاداش و كيفر خاص خود  اي كه مي اين حقيقت با قاعده  است.

را به دنبال دارد، ناسازگار نيست؛ بلكه بايد همة اين آيـات و روايـات را در كنـار يكـديگر و     
 عمل و توبه كنار در مكفرّات ترين بزرگ از يكي شود مي استفاده روايات مكمل هم دانست. از

 7صادق امام از صدوق كه شيخ آنان اميرمؤمنان است؛ چنان رأس در بيت و حب اهل صالح،
 بـاد  كـه  گونه زدايد؛ همان مي را بندگان گناهان بيت اهل ما همانا حب«فرمود:  كه كرده روايت
 پيـامبر  از ) و ابوسـعيد خـدري  188ق، ص1406، بابويـه  ابن(» ريزدمي را درختان برگ شديد
او  نصـيب  را مـن  بيت اهل از ائمه محبت هركس خدا«رده است كه فرمود: ك روايت 9اكرم

 او از اهل كه نكند شك كس هيچ است. پس شده مند بهره آخرت و دنيا خير از تحقيق كند، به
  ).515، ص2، ج1362، همو(» است بهشت

  توان تقسيم كرد:دربارة محبت اهل بيت روايات را به چند دسته مي
  گويند دين چيزي جز حب و بغض نيست.يالف) رواياتي كه م
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بِي جَعْفَرٍ 
َ
یْحَكَ وَ هَلِ   7عَنْ أ یَادُ وَ ینُ   فِي حَدِیثٍ لَهُ قَالَ یَا زِ  لاَ تَرَی إِلَـی   إِلاَّ الْحُبُ   الدِّ

َ
أ

هِ  ـهُ وَ یَغْفِـرْ لَکُـ  قَوْلِ اللَّ بِعُونِي یُحْبِـبْکُمُ اللَّ هَ فَـاتَّ ونَ اللَّ  (برقـی،  مْ ذُنُـوبَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تُحِبُّ
  ).٢٦٣ص ،١ ق، ج١٣٧١

گويند هركس همراه آن چيزي است كه او را دوست دارد؛ اگرچـه  ب) رواياتي كه مي
  يك سنگ باشد.

فَقِ عَلَیْهِ   وَ مِنَ  اسِعُ وَ الْخَمْسُونَ مِنَ الْمُتَّ حِیحَیْنِ لِلْحُمَیْدِيِّ الْحَدِیثُ التَّ الْجَمْعِ بَیْنَ الصَّ
هِ مِنَ  مِ قَالَ  بن الْبُخَارِيِّ وَ مُسْلِمٍ مِنْ مُسْنَدِ عَبْدِ اللَّ سْنَادِ الْمُقَدَّ جَـاءَ رَجُـلٌ   مَسْعُودٍ وَ بِالإِْ

هِ  حَـبَ  9إِلَی رَسُولِ اللَّ
َ
هِ کَیْفَ تَرَی فِي رَجُلٍ أ قَوْمـاً لَـمْ یَلْحَـقْ بِهِـمْ   فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّ

هِ  حَب (ابنص فَقَالَ رَسُولُ اللَّ
َ
  ).٢٧٩ص ق، ١٤٠٧بطریق،  الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أ

هِ  حَـبَ   مَنْ  9قَالَ رَسُولُ اللَّ
َ
نَّ رَجُلاً أ

َ
نَا کَانَ مَعَنَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَوْ أ حَبَّ

َ
حَجَـراً لَحَشَـرَهُ   أ

هُ مَعَه  ).٤١٧ص ،٢ ، ج١٣٧٥(فتال نیشابوری،   اللَّ

  هل بيت ايمان و بغض ايشان كفر است.كند حب اج) رواياتي كه دلالت مي
بُو جَعْفَرٍ 

َ
نَا إِیمَانٌ  7قَالَ أ )، و قَالَ رَسُـولُ ١٨٨، ص١ ، ج١٣٦٥وَ بُغْضُنَا کُفْر (کلینی،  حُبُّ

هِ  نَا دِینٌ ص اللَّ بِـيَّ ٩٨ق، ص١٤٠١ وَ بُغْضُنَا نِفَاق (خـزاز رازی،  حُبُّ نَّ النَّ
َ
قَـالَ: یَـا  9). أ

ي نْتَ مِنِّ
َ
هُ لاَ نَبِـيَّ بَعْـدِي تَقْضِـي دَیْنِـي عَلِيُّ أ نَّ

َ
وَ تُنْجِـزُ   بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَی إِلاَّ أ

ـكَ  یـلِ یَـا عَلِـيُّ حُبُّ نْزِ یلِ کَمَا قَاتَلْتُ عَلَـی التَّ وِ
ْ
أ إِیمَـانٌ وَ   عِدَاتِي وَ تُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَی التَّ

 ).١٣٥، صهماننِفَاقٌ (  بُغْضُكَ 

  گويد اساس اسلام حب اهل بيت است.تي كه ميد) روايا
هِ  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
هِ  7عَنْ أ ینَتُـهُ  9 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّ یَانٌ فَلِبَاسُـهُ الْحَیَـاءُ وَ زِ سْلاَمُ عُرْ الإِْ

الِحُ وَ عِمَادُهُ الْوَرَعُ وَ لِکُلِّ شَيْ سَاسٌ وَ  الْوَقَارُ وَ مُرُوءَتُهُ الْعَمَلُ الصَّ
َ
سَـاسُ  ءٍ أ

َ
سْـلاَمِ   أ   الإِْ

هْلَ الْبَیْتِ 
َ
نَا أ   .)٤٦، ص٢ ، ج١٣٦٥ کلینی،( حُبُّ

  ه) اخبار حاكي از اينكه محب علي، محب پيامبر و محب پيامبر، محب خداوند است.
بِي جَعْفَرٍ 

َ
هِ 7عَنْ أ حَبَ   : مَنْ 9، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

َ
نِي  أ حَبَّ

َ
حَ  عَلِیّاً فَقَدْ أ

َ
نِـي ، وَ مَـنْ أ بَّ

هُـمَّ  هَ. اللَّ بْغَضَ اللَّ
َ
بْغَضَنِي فَقَدْ أ

َ
بْغَضَنِي، وَ مَنْ أ

َ
بْغَضَ عَلِیّاً فَقَدْ أ

َ
هَ، وَ مَنْ أ حَبَّ اللَّ

َ
! فَقَدْ أ

ه  حِبَّ
َ
حِبُّ عَلِیّاً فَأ

ُ
! إِنِّي أ هُمَّ بْغِضْهُ. اللَّ

َ
بْغَضَ عَلِیّاً فَأ

َ
هُ، وَ مَنْ أ حِبَّ

َ
حَبَّ عَلِیّاً فَأ

َ
جمعی (مَنْ أ

  ).٢١٤، ص١٣٨١ ،از نویسندگان
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  برد.و) اخبار دال بر اينكه محبت علي مانند آتش گناهان را از بين مي
 نبـاطی ؛١٢تـا، ص ، بیبابویـه ابن(  کما تأکـل النـار الحطـب  الذنوب  یأکل  علي  حب

 ).١٩٨، ص١ ، جق١٣٨٤ ،عاملی

هي با وجود آن ضـرر  اي است كه هيچ گنا فرمايد محبت علي حسنهز) رواياتي كه مي
  ندارد.

طالب حسنه لا تضرّ معها سیئه و بغضه سیئه لا  ياب بن ي: حب عل9قال رسول الله
  .)٧٦، ص١ق، ج١٤١١ ،یخوارزم( »تنفع معها حسنه

  ح) اخباري كه بيانگر اين است كه محب اهل بيت باش؛ اگر چه گنهكار هستي.
ضَا [بِمَکْتُوبِهِ  شَارَ الرِّ

َ
دٍ وَ إِنْ کُنْتَ   مُحِبّاً لآِلِ   نْ ] کُ  وَ إِلَیْهِ أ ـیهِمْ   مُحَمَّ فَاسِقاً وَ مُحِبّاً لِمُحِبِّ

  ). ٢٩ق، ص١٤٠٧ ،یراوندالدین  قطبوَ إِنْ کَانُوا فَاسِقِینَ. (

العـاده اكسـير محبـت اهـل بيـت       با ملاحظه مجموع اين روايات، اهميت و تأثير فوق 
  شود. تر ميمعلوم و بطلان ديدگاه دوم و سوم هم روشن

كه در فقه برخـي روايـات حـاكم يـا وارد بـر       توان گفت چناناز باب تنظير ميسوم: 
) در ايـن مباحـث نيـز    224-219، ص4و3ق، ج1386روايات ديگر هستند (ر.ك: مظفـر،  

زند يا محبت علي گناهان گويد با وجود محبت علي هيچ گناهي ضرر نميرواياتي كه مي
اند، نبايد در رديف ادله احكام ضامين، كه شيعه و سني نقل كردهخورد و مانند اين مرا مي

يا واجبات و محرمات قرار گيرد، بلكـه مقـدم و مـافوق آنهاسـت. ضـمن اينكـه آن ادلـه        
صحيح و پابرجاست و با اذعان به اينكه هـر گنـاهي بازتـاب و كيفـر دارد، ولـي محبـت       

شويد. بـه تعبيـر بهتـر،    ها را مي يكيميايي است كه فوق همه اين امور است و تمام آلودگ
زيربنـاي فكـري، اصـول     7باور به توحيد، معاد و رسالت پيامبر و امامت و ولايت علـي 

عقايد و ريشه همه اخلاقيات و رفتارهاست. پس ريشه و پايه سالم و صـحيح باشـد، هـر    
عاد يا تواند اصلاح شود، ولي اگر كسي منكر توحيد يا م آفتي كه به شاخ و برگ برسد، مي

دهـد، تـأثير    رسالت و يا امامت باشد كه فصل اخير ايمان است، اعمال نيكي كه انجام مـي 
يا  7گويد: زيارت امام حسينكامل را نخواهد داشت. از همين باب است رواياتي كه مي

آمـرزد و   شود و همه گناهان را مـي  موجب لزوم بهشت مي 7يا امام علي 9رسول خدا
: حاجي وقتي لبيـك گفـت يـا اعمـال عمـره و حـج را انجـام داد،        گويد يا رواياتي كه مي
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، ابـواب  1356شـود (ر.ك: ابـن قولويـه،     همچون طفل تازه از مادر زاييده شده، پـاك مـي  
  ، باب فضائل حج).2 ق، ج1413، بابويه ابن ؛:مختلف زيارات ائمه

ود: از طرف خداونـد فرم ـ  سلسلة الذهبدر حديث  7كه امام رضا گونه همانچهارم: 
، همـو ( »؛ بشرطها و انا من شروطهايامن من عذاب يفمن دخل حصن يکلمه لااله الا الله حصن«

دارد و   ) صرف گفتن و پذيرش كلمه توحيد كـافي نيسـت، بلكـه لـوازمي    235، ص1376
بايد به سخن خداوند درباره رسالت و امامت و ديگر دستورات الهي ملتزم بـود. پـذيرش   

الجمله اصلاً معنـا نـدارد و لقلقـه     انگي او بدون تبعيت از او فيوجود خداوند خالق و يگ
طور قبول رسالت پيامبر گرامي اسلام و امامت امامـان معصـوم    معناي زبان است؛ همين بي

هاي ايشان، كم يا بيش معنا ندارد. حال اگر چنـين شـخص    بدون پذيرش و انجام سفارش
ير بشود، در هنگامه قيامت و حساب و مؤمني مرتكب گناهان مختلف حتي بسياري از كبا

كـم از خلـود    رسد و وي را دستكتاب، محبت علي و فرزندان معصومش به فرياد او مي
 كند.در آتش كه ضرر بزرگ است، حفظ مي

حقه داشته شد،  كسي عقايد اگر است. اعمال با مقايسه در اعتقادات به دليل اهميت اين
 تـرين  مهـم  و باشـد،  نقصـان  دچـار  عمل ناحيه رد بود؛ هرچند خواهد اهل نجات عاقبت
اين  رو، پيامبر اوصياست. ازاين و انبيا و محبت ولايت توحيد و معاد، از بعد صحيح عقيده

 بـه  كـه  اميدوارم؛ چنان با حب علي امتم نجات به من«فرمود:  و داد قرار هم كنار در را دو
 ).145ق، ص1383طبري آملي، مادالدين ع» (اميد دارم » اله الا اللهلا«گفتن  با آنها نجات

 قيـدي  بـي  و گري اباحه توان نمي آن، مانند و روايات اين مبناي بر داشت توجه بايد البته
 رهبـران  زيرا پرداخت؛ فجور و فسق به بيت اهل محبت پايه بر و گرفت شريعت را نتيجه به

 بيـت  اهـل  و كنند. پيـامبر  نمي توصيه شان دين نكردن به رعايت را خود پيروان گاه هيچ ديني
 سـوي  به متدينان هدايت و خدا دين اند براي حفظ فرموده آنچه و اند اسلام دين پيشوايان او،
 بشـوند  معصيتي هر دارند مرتكب حق بيت اهل محبان كه جاهلانه پندار است. اين بوده آن
 ازگار اسـت س عقل با نه كه نارواست و گزاف سخني نمود، نخواهد عقاب را آنان خداوند و
 محرمات.   ترك و واجبات انجام به شيعيان ترغيب بر بيت اهل سيره با نه و

 معنـا  ايـن  به كه مستلزم چنين مطلبي نباشد؛ كرد اي تبيين گونه را به روايت اين توان مي اما
و   ثـواب  اسـتحقاق  گـاه  هـيچ  او محب و است اخروي ضرر بگوييم حب اميرمؤمنان مانع كه

 گـردد؛ زيـرا   نمـي  دوزخ در مخلّـد  و شـود  حبط  نمي اعمالش و دهد نمي دست از بهشت را
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و تـا   اسـت  اخير ايمان فصل جناب آن حب شد، بيان تيميه ابن دوم اشكال جواب در كه چنان
 در ورود و خلود خطر نيست. پس راهي سينه آن در را باشد، كفر موجود كسي سينه وقتي در

  كند. نمي تهديد را رتحض آن محب ثواب، عدم استحقاق و نار
ئَةً  کَسَبَ  بلی مَنْ (بقره  سورة مباركة 81آيه ذيل طباطبايي علامه حاطَتْ  وَ  سَیِّ

َ
 خَطیئَتُـهُ  بِـهِ  أ

ولئِکَ 
ُ
صْحابُ  فَأ

َ
ارِ  أ  انسـان  شـود  مـي  باعث خطيئه است: احاطه فرموده )خالِـدُون فیها هُمْ  النَّ

 كـه  كنـد  محاصـره  را او چنـان  يئهخط و شود، بريده نجاتى راه هر از دستش محاط بدان،
 در جاودانـه  كسـى  نتيجه، چنـين  در نماند. باقي هدايت شدنش براي اى روزنه و راه هيچ
 ملكـات  و اخلاق از يا و وجود داشت ايمان مختصرى او قلب در اگر بود و خواهد آتش
 دو ايـن  نظيـر  و حـق  برابـر  در خضـوع  و انصاف قبيل از نيستند، حق با منافى كه فاضله
شـد   نمـي  آتش در مخلد و داشت وجود دلش در هدايت نفوذ قطعاً امكان داشت،اي  بهره

  ).  325، ص1، جق1417(طباطبايي، 
 الهـي  واسعه رحمت قبول استعداد منشأ انسان، ذات جوهر در ايمان رو، حصول ازاين

 او عـارض  كـه  اسـت  مرضـى  منزلـه  به اقوال، و افعال عدالت در جاده از انحراف و است
 اوست. منزله مداواى به برزخي يا دنيوي شدايد به ابتلا و شود مي

 و مصـيبت  و بـلا  بـه  دنيـا  شـود، در  معصـيت  محب اميرمؤمنان مرتكب بنابراين، اگر
 سـختي  بـه  را او جـان  المـوت  ملـك  يـا  گـردد  تطهير تا گناهانش شود مي گرفتار مريضي

 و گـردد  مـي  گرفتـار  الهـي  عذاب برزخ به در نشد، پاك گناهان از هم باز اگر و ستاند، مي
 بين از گناه و احاطه مانع حضرت آن محبت زيرا شود؛ مي بهشت وارد قيامت در سرانجام

  است. ايمان علي، حب چراكه شود؛ مي محب قلب در هدايت هايروزنه رفتن
يك از گناهان با آن ضـرر   اي است كه هيچ فرمود: همانا ولايت علي حسنه 9رسول خدا
هـاي دنيـوي و بخشـي از     گناهان بزرگ، جز اينكه صاحب آن گناه به گرفتـاري  نرساند؛ حتي

اش  شود تا گناهانش پاك گردد و به شفاعت پيشوايان پـاك و پـاكيزه  عذاب اخروي دچار مي
اي بـا آن   نجات يابد، و همانا ولايت دشمنان علي و مخالفت با او گناهي است كه هيچ حسنه

ي و سلامتي و وسعت روزي براي صاحب آن عبادات در دنيا سود نرساند، جز آنكه نعم دنيو
چيزي براي آنان نيست. منكر ولايت علي،   گردد، ولي در آخرت جز عذاب دايمي حاصل مي

گاه بهشت را نخواهد ديد، مگر اينكه به او نشان خواهند داد اگر ولايت علي را داشت، در  هيچ
گردد. پس كسـي كـه    و پشيماني وي ميزيست، و اين سبب ازدياد حسرت  كجاي بهشت مي
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ولايت علي و برائت از دشمنان او را داشته باشد و با دوستان او به مسالمت رفتار كند، هرگـز  
گويند: اگر ولايت علي را نداشتي، جايگاهت كجاي  دوزخ را نخواهد ديد، مگر اينكه به او مي

  ).148، ح305ص ق،1409، 8علي بن حسندوزخ بود (
ام كـه شـما    عـرض كـردم: شـنيده    7گويد: به امـام صـادق   يزيد مي بنهمچنين عمرو

انـد! حضـرت    رغم كارهايي كـه مرتكـب شـده    اند به ايد: تمام شيعيان ما در بهشت فرموده
عـرض كـردم: فـدايت    ». نـد  ام. به خدا سوگند كه همه آنها در بهشت راست گفته«فرمود: 

دانيـد كـه در قيامـت همـه شـما بـه       ب«شوم! گناهان ايشان فراوان و بزرگ است! فرمـود:  
شفاعت پيامبر مطاع يا وصي او ـ كه درود خدا بر همه ايشان باد ـ در بهشـتيد، لـيكن بـه      

عالم قبـر از  «پرسيدم: برزخ چيست؟ فرمود: ». ترسم خدا قسم من درباره برزخ بر شما مي
  ).243، ص3، ج1365(كليني، » هنگام موت تا روز قيامت
فرمايـد: از نظـر   د شهيد مرتضي مطهري در ادامه بحث خود مـي بر همين اساس، استا

آيات كريمه قرآن مجيد و هم از نظر روايات اسلامى اين مطلب قطعى است كه گناهكـار  
هرچند مسلمان باشد، به عذاب الهى معذّب خواهد بـود؛ گـو اينكـه وقتـى داراى ايمـان      

گـردد، ولـى ممكـن اسـت      مى باشد، بالاخره به رستگارى نهايى و خلاصى از دوزخ نايل
ها چشيدن رنج و عذاب باشد. حساب گناهان يك عده در شـدايد و   نجات او پس از سال

برزخ جريمه گناهان   هاى قبر و عالم گردد، گروهى ديگر با عذاب سكرات مرگ تصفيه مى
بينند  پردازند و جمعى ديگر در اهوال قيامت و شدايد حساب، كيفر خود را مى خود را مى

، 1تـا، ج  كننـد (مطهـري، بـي    هـا در عـذاب درنـگ مـى     افتند و سال اى به دوزخ مى عده و
). اين سخن نهايي ايشان، همان نظري است كه ما برگزيديم؛ تنهـا اخـتلاف   339و338ص

  در عدم دخول در دوزخ يا ورود به جهنم اخروي و سپس رهايي از آن است.

  گيري نتيجه
 ـ    ابن را فاقـد   7د خـاص خـود، محبـت حضـرت علـي     تيميه و پيـروانش بـر پايـه عقاي

هايي بـه   ترين اثري دانستند و روايت را مجعول برشمردند و به همين دليل اشكال كوچك
تنهـا مجعـول    سند و دلالت حديث وارد كردند. اما با بررسي سند حديث روشن شـد نـه  

يـب  نيست، بلكه سند صحيح دارد و در روايات بسيار ديگري نيز به حب آن حضرت ترغ
هـاي ايشـان مشـخص     اساس بودن ديگر اشكال شده است، و با بررسي دلالت حديث، بي

  شد.
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صاحبان قول دوم و سوم اين حديث را پذيرفتند، ولي در مدلول آن تصرف كردند تـا  
گري از آن به مشام نرسد. امثال سلطان الواعظين در معناي سيئه تصرف نمود و  بوي اباحه
ه گرفت تا بگويد محب اميرمؤمنان براي آمـرزش گناهـان كبيـره    معناي گناه صغير آن را به

خود بايد توبه كند و به حب آن جناب تكيه ننمايد، ليكن اين تحليـل نـه بـا آيـات قـرآن      
  مطابقت دارد و نه با نيمة دوم حديث محل بحث سازگار است.

بب گروه سوم مراد از حب را در اين روايت، محبت صادقانه و كامل دانسـتند كـه س ـ  
رو، عدم اضرار گناه را به محب اميرمؤمنـان   گردد. ازاين متابعت كامل محب از محبوب مي

از باب سالبة به انتفاي موضوع تفسير كردند، ليكن چنين مطلبي با روايات اهل بيت مبنـي  
  بر تكفير گناهان محبان ايشان ناسازگار است. 

ابـي طالـب حسـنه لا     بـن  ليحب ّع«حد اعتدال ميان افراط و تفريط در معناي حديث 
آن است كه نه با تكيـه بـر حـب اهـل بيـت مرتكـب گنـاه شـويم و نـه          » تضر معها سيئه

گنهكاران را از دايره محبان اهل بيت خارج كنيم، بلكـه بگـوييم حـب اميرمؤمنـان سـبب      
، و محـب آن  شـود  و عدم استحقاق ثواب است كه در اثر كفر حاصل مـي  دوزخاز نجات 

ايمـان   7ايمان نخواهد بود؛ چراكه محبـت امـام علـي    نهكار باشد، بيحضرت هرچند گ
شود، ليكن محـب گنهكـار   است و همين مانع نااميدي گنهكاران از نجات و رستگاري مي

شـود و همـين بـراي     براي پاك شدن از گناهان به بلاي دنيوي يا دوزخ برزخي دچار مـي 
  .تترس و پرهيز دوستداران آن جناب از گناه كافي اس
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 دارالکتـب بيـروت:  ).2(جبماثورالخطـاب الفردوس ق).1406شهردار ( بن شيرويه، ديلمي .28
 .  ةالعلمی

 .دارالکتب العلمیةبيروت:  ).3(جتذکرة الحفاظ ق).1419احمد ( بن ذهبي، محمد .29

 .ةالرسال ةموسس بيروت: ).16(جسیراعلام النبلاءتا).  (بي ـــــــــــــــــــ .30

: قـم  رجايي. سيدمهدي تحقيق .الأعور شبه لدفع الوارده التوضیحق). 1424رازي، خضر ( .31
 مرعشي نجفي.  االله آيت كتابخانه

. قـم: مدرسـه امـام    ربعـون حـدیثاالأق). 1408االله (عبيـد   بـن  الدين علـي  رازي، منتجب .32
 . 7مهدي

 .البلاغ ةموسس. بيروت: لیالی پیشاور مناظرات و حوارق). 1419الواعظين، سيدمحمد ( سلطان .33

 ةمکتبقم:  ).7(جاحقاق الحق و ازهاق الباطلق). 1409( الدين شريف بن شوشتري، نوراالله .34
 .ينجفال العظمی المرعشيالله  آیت

 .العدالـة و الاقتصـاد رسـالتي مـع الإیمـان حقـائق ق).1409( علي بن الدين زين ي،ثان شهيد .35
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 الله العظمی المرعشي النجفي. مکتبة آیتقم:  رجايي. مهدي سيد تحقيق

 موسسة الرسالة. بيروت:  ).44و2(جالمسندق). 1420حنبل ( بن شيباني، احمد .36
 . ةالرسال ةموسس وت:بير ).2(جالصحابه فضائل ق).1403( ـــــــــــــــــــ .37
جامعه :  چاپ پنجم. قم ).1(ج القـرآن تفسیر يف المیزان  ق).1417محمدحسين ( طباطبايى .38

  .  مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي
  دار الثقافة.. قم: اماليق). 1414حسن ( بن طوسي، محمد .39
  اسلام.  تهران: دوم. اپچ ).10(جتفسیرالقرآن في البیان اطیب ).1378سيدعبدالحسين (، طيب .40
  للدراسات. الإسلامي المرکزبيروت:  ).2(جمفید مختصرق). 1423عاملي، جعفر مرتضي ( .41
 السـنة بـین هـادئ حـوار کتـاب علـی المنیعـة: رد الحصـون ق).1426عبداالله ( علي، حسن .42

 عاشوراء. مؤسسة. مشهد: والشیعة

. چـاپ  طفی لشیعة المرتضیبشارة المصق). 1383(  علي بن طبرى آملى، محمدعمادالدين  .43
  .  المكتبة الحيدريةدوم. نجف: 

 . قم: رضى ).2(جروضة الواعظین و بصیرة المتعظین). 1375احمد ( بن فتال نيشابورى، محمد .44

 بيدار.  قم: ).2(جالدین أصول في الیقین علم ق).1418( مرتضي شاه محمدبن كاشاني، فيض .45

: مدرسه امام  . قمالحزین سلوة یا الدعوات ).ق1407(  االله هبة بن الدين راوندى، سعيد قطب .46
  . 7مهدى

 تهران: اسوه. ).2-1(جینابیع المودّهق). 1416ابراهيم ( بن قندوزي، سليمان .47

  .الکتب الاسلاميدارتهران:  ).3-1(جکافی). 1365يعقوب ( بن كليني، محمد .48
. 7الـب ط ياب بن يمناقب عل يکفایه الطالب فق). 1404يوسف ( بن گنجي شافعي، محمد .49

 .:البيت چاپ سوم. تهران: دار احياء تراث اهل

 ).14-13، 11(جالسـنن و الأقـوال کنـز العمـال فـيق). 1401الـدين (  حسام بن ، عليمتقي .50
 . ة الرسالةمؤسسچاپ پنجم. بيروت: 

 الوفاء.  ةموسسبيروت:  ).65و  34(جبحار الانوارق). 1404( محمدتقي بنمجلسي، محمدباقر .51

تهران: بنگاه ترجمه و  ).5(جکلمات القرآن الکریم يالتحقیق ف). 1360مصطفوي، حسن ( .52
 نشر كتاب.

 تهران: صدرا.  ).1(جمجموعه آثارتا).  مطهري، مرتضي (بي .53

  .  :البيت قم: موسسة آل ).6(جدلائل الصدقق). 1422(  مظفر، محمدحسن .54
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 چاپ دوم. نجف: دار النعمان.  ).4-3(جاصول الفقهق). 1386مظفر، محمدرضا ( .55

الله  آیت ةمکتبقم:  ).14(جشرح نهج البلاغه). 1383( االله هبة بن عبدالحميدالحديد،  ابن ابي .۵۶
 .النجفي يمرعشالعظمی ال

هفـت ». يت و عمل در نجـات از منظـر شـيعه   جايگاه ولا). «1386مفتاح، احمدرضا ( .57
 .  180-157ص ،36. شماره آسمان

 مفيد. شيخ كنگره . قم:الاختصاص ق).1413محمد ( بن محمد مفيد، .58

. تحقيـق سـيد محمـدعلي    )1(جقادتنا کیف نعرفهمق). 1426ميلاني، سيد محمدهادي ( .59
 ميلاني. قم: شريعت. 

 ).1(ج الصـراط المسـتقیم إلـی مسـتحقي التقـدیمق). 1384محمـد (  بن نباطى عاملى، على .60
 .   المكتبة الحيدرية:  تحقيق ميخائيل رمضان. نجف

 قاضـي  محمـدعلي  سـيد  تحقيـق  .لموحـدینا أنـیس ).1369( ذر ابـي  بـن  مهـدي  نراقي، .61
  .3ءالزهرا تهران: طباطبايي.

  .:البيت قم: موسسه آل ).12(جمستدرک الوسائلق). 1408( محمدتقي بن نوري، حسين .62
  
  




